
۳
در���� ��ــ�� ا����و��� ���آرا���� از

s h a h r a r a n e w s . i r

با پیگیری شهرآرامحله و همراهی اداره عمران شهرداری منطقه4 انجام شد

ا��ح شی� خسارت زا در کم�ر از ۷۲ سا�ت

فیضی| هفته پیـش با انعـکاس مطالبـه شـهروندان کوچـه پنجتـن ۵۴ در کانال 
ایتای شهرآرا محله، مشکل چندساله اختاف سطح در ورودی این خیابان بالاخره 

برطرف شد. شیب نامناسب بین آسفالت خیابان و پیاده رو موجب می شد کف خودروها 
هنـگام ورود یـا خروج از کوچه با سـطح زمین برخورد کند و رفت وآمد را با دشـواری همراه 
کنان و کسـبه بود.پـس از ارتبـاط بـا  سـازد کـه ایـن موضـوع سـال ها باعـث نارضایتـی سـا
رئیـس اداره عمـران، حمل ونقل و ترافیک شـهرداری منطقه ۴ عملیات اصاح شـیب و 
ح، سـطح  هم سطح سـازی ورودی خیابـان طـی کمتـر از ۷۲ سـاعت اجـرا شـد. در این طر

آسـفالت بـا دقت تنظیم شـد تـا تردد خودروها به صـورت ایمـن و روان انجام گیرد.

شهر خبر

۴

۴

کیزگی آمد ل�ن و گل ولای رفت، پا

کنون بیش از ۲۱هزار متر طول از جداول و کانال های منطقه۴ مشهد  از ابتدای سال جاری تا
ک سـازی شـده اسـت. تنهـا در مهرمـاه حـدود  به صـورت مکانیـزه و سـنتی لای روبـی و پا
۳هزارو۶۰۰متر از این مسـیرها نظافت شـده که نشـان دهنده تداوم فعالیت های خدمات 
شهری برای ارتقای بهداشت محیط، کاهش خطر آب گرفتگی و بهبود چهره شهری است.

پاییز امسال، شهرداری منطقه٤ گل کاشت

کنون بیش از ۵۷هزار بوته گل فصلی در نقاط مختلف منطقه۴ مشهد  از ابتدای مهرماه تا
کاشته شده است. گل هایی ازجمله بنفشه، مینا، همیشه بهار، داوودی، کلم و کاهو، میادین 
و بولوارهایـی چون پنجتن، طبرسـی، امت و فجر را آراسـته اند. این عملیـات تا پایان آذرماه 

ادامه دارد و جلوه ای تازه به فضای شهری بخشیده است.

کوچه ها نو می شود

عملیـات اجرایـی پـروژه نهضـت آسـفالت سـال۱۴۰۴–۱۴۰۵ در منطقه۴ مشـهد آغـاز شـد. در 
حال حاضر روکش آسفالت در معابر بوکانی۱۱ و فرعی های آن، قربانی و فرعی ها، بوکانی۲ و 
ح حدود ۷۰هزار مترمربع از معابر را شامل  ۱۹، و طبرسی۷۵ تا ۹۳ درحال انجام است. این طر

می شـود و در دیگر مسـیرها نیز به تدریج اجرا خواهد شد.

هم قدم

۴

بازخورد

همسایه به همسایه، دیدار نهم، کوچه وحید ١٥٫٨

قرار روزانه ما 
ب�ـــه هـایـمان هم م�ـــل ○●�در �یت ال�هرا (س)

خودمان

ر  گـر د یی کـه ا ها یه  ز همسـا یکـی ا
سـفرهای گروهی نباشد، عفت خانم 
ترجیح می دهد سفرش را ل�و می کند،

کلثوم عیسـی پور اسـت.
برای او زندگی با همه خاطرات قدیم و روزمره اش 
مثل ایستادن در صف نانوایی، خریدهای کوپنی،

... بـدون حضـور  ک کـردن، مسـافرت و  سـبزی پا
نـم  . کلثوم خا ، تصورشـدنی نیسـت همسـایه ها
سال های جوانی اش را به یاد می آورد و فرزندان 
خردسـالش را کـه در کنـار بچه هـای همسـایه،
نـه و   ، بـزرگ شـدند و رفتنـد سـر خا قـد کشـیدند

زندگی شـان.
او می گویـد: نه فقـط خودمـان بـا هـم صمیمـی 
ر  ا هـم جـوری بـا یمـان ر ، بلکـه بچه ها هسـتیم
گـر همسـایه، بـه کمـک نیـاز داشـته  آوردیـم کـه ا

باشـد، نـه نیاورنـد.
و بـا  نـه ا ا ز و ی ر هـا ر ا ید ر د ا قـر

همسـایه ها نمـاز جماعـت ظهر در 
گـر آن هـا  بیت الزهـرا)س( اسـت و ا
را در صـف نمـاز نبینـد، جویـای 

«می رویم  احوالشان می شود؛
درِ خانه هـم و می پرســـــیم:
ز  و مــــر ا ا ؟ چــــر یی کجــــا
نبـودی؟ رو به راهـی؟ از 
همـه چیـز می پرسـیم و 

جواب دقیـــق می گیریم.
ما همسایه های قدیمی 

بـا هم تعـارف نداریم.«

سفرهای خا�ره ساز○●�

کنان قدیمی  عفت مرادی زاده، از سا
ایـن کوچـه اسـت و از هم نسـل های 
اقدس خانـم بـه شـمار مـی رود. او 
روزگاری را بـه یـاد مـی آورد کـه در کوچـه وحیـد 
۱۵٫۸ خبـری از آپارتمان  هـای کنونـی نبـود.
منـازل حیـاط دار و همسـایه هایی کـه مالـک 
خانه هـا بودند، ارتباطات را بیشـتر و صمیمی تر 

می کرد.
کـه بیشـتر  سـت  ل ا سـا : چند یـد گو و می   ا
طبقـه  نـد و چند ا ه  بید ا کو هـا ر نه  ، خا لـی ها ا
چنـد  ن  ختما سـا هـر  ی  تـو  . ند ا خته  سـا
خانـواده، مسـتأجرند. تـا می آیـی بـا آن هـا آشـنا 
شـوی، از اینجـا می رونـد. در ایـن شـرایط، مـا 
یمـی کـه مثـل  یه قد یـم و چنـد همسـا ا ه  ند ما
خواهریم.عفت خانـم کـه بـا همسـایه ها، تـازه 
از سـفر گروهـی بـه مقصـد کاشـمر برگشـته اند،
ادامـه می دهد: آن قدری کـه من با همسـایه ها 
سـفر رفتـه ام، بـا خانـواده خـودم نرفتـم؛ از کربـا 
بگیریـد تـا کیـش، قشـم، اصفهـان، شـیراز و ...

کنارشـان واقعـا خـوش می گـذرد.

کنار همسـایه○●� پیرشـدن 

اقـدس تفقدکامـل، یکـی از همسـایه های قدیمـی ایـن 
کوچه است. او نه سن و سال خودش را به درستی می داند 
و نه تعداد دهه هایی از عمرش را که در این کوچه، سپری 
کـرده اسـت. همیـن قـدر می دانـد کـه وقتـی از محلـه پنجتـن بـه ایـن 
کوچـه نقـل مـکان کـرد، بانویـی جـوان و تازه متأهـل شـده بـود و حـالا،

فرزندانش سی و چند ساله هستند. همسایه ها او را به کار راه اندازی 
و دسـت به کمک بودن می شناسـند.

چـه آن زمـان که جوان بود و توان جسمی بیشـتری داشـت و 
چـه حـالا کـه پا به سـن گذاشـته اسـت و درد کمـر و پاها آزارش 
می دهـد. به طـور مثـال، هـر وقـت اقدس خانـم می بینـد کـه 
حسـینیه کوچـک کوچه شـان بـه نـام بیت الزهـرا)س( نیـاز 
بـه نظافـت دارد، پیش قـدم می شـود و بـرای جـارو و 
گردگیـری آن، نوبـت بـه کسـی نمی دهد.وقتـی از 
او می خواهیـم یکـی از همسـایه های خـوب ایـن 
کوچـه را معرفـی می کنـد، عفـت مـرادی زاده را 
نـام می بـرد کـه خـــــــوش اخـــــــاق اســــت و 
یـــــــگی   ، همســـا خلقـــــی ش  همـــیــــن خـــو

بـا  او را لذت بخـش کـرده اسـت.

«دوسـت �میمـی» بـرای تو�یـ� رابطـه ای کـه همسـایه های کوچـه  فرزانـه شـهامت|
وحید 1۵٫۸ با هم دارند، کافی نیسـت. بیش از سـه دهه همدلی و محبت، روابط�ـان 
را آن قـدر نزدیـک کـرده اسـت کـه ع�ـوی از خانـواده همدیگـر شـده اند. بـه خانـه هـم،
رفت وآمد دارند، کارهای�ـان را با هم ان�ام می دهند، از حال و روز هم خبر می گیرند،
بـا هـم سـفر می رونـد و در تلـ� و شـیرین های روزگار، یکدیگـر را تنهـا نمی گذارنـد و 

سـال های عمـر خـود را بـا مـردم داری، در کنـار هـم بـه شـیرینی سـ�ری می کننـد.

همسایه بههمسایه

هم قدم

۴
و نه تعداد دهه هایی از عمرش را که در این کوچه

کـرده اسـت. همیـن قـدر می دانـد کـه وقتـی از محلـه پنجتـن بـه ایـن 
کوچـه نقـل مـکان کـرد، بانویـی جـوان و تازه متأهـل شـده بـود و حـالا

فرزندانش سی و چند ساله هستند
و دسـت به کمک بودن می شناسـند

چـه آن زمـان که جوان بود و توان جسمی بیشـتری داشـت و 
چـه حـالا کـه پا به سـن گذاشـته اسـت و درد کمـر و پاها آزارش 

می دهـد. به طـور مثـال
حسـینیه کوچـک کوچه شـان بـه نـام بیت الزهـرا

بـه نظافـت دارد
گردگیـری آن

او می خواهیـم یکـی از همسـایه های خـوب ایـن 
کوچـه را معرفـی می کنـد

نـام می بـرد کـه خـــــــوش اخـــــــاق اســــت و 
خلقـــــی ش  همـــیــــن خـــو

بـا  او را لذت بخـش کـرده اسـت

سـفر رفتـه ام، بـا خانـواده خـودم نرفتـم؛ از کربـا 
... شـیراز و ... شـیراز و ... بگیریـد تـا کیـش، قشـم، اصفهـان،

کنارشـان واقعـا خـوش می گـذرد.

نـه و    بـزرگ شـدند و رفتنـد سـر خا

 نه فقـط خودمـان بـا هـم صمیمـی 
ر  ا هـم جـوری بـا یمـان ر  بلکـه بچه ها
گـر همسـایه، بـه کمـک نیـاز داشـته  آوردیـم کـه ا

 نـه نیاورنـد.
و بـا  نـه ا ا ز و ی ر هـا ر ا ید ر د ا قـر

همسـایه ها نمـاز جماعـت ظهر در 
گـر آن هـا   اسـت و ا
را در صـف نمـاز نبینـد، جویـای 

«می رویم  احوالشان می شود؛
درِ خانه هـم و می پرســـــیم:
ز  و مــــر ا ا ؟ چــــر یی کجــــا
نبـودی؟ رو به راهـی؟ از 
همـه چیـز می پرسـیم و 

جواب دقیـــق می گیریم.
ما همسایه های قدیمی 

بـا هم تعـارف نداریم.«


